
!برای من گريه و زاری نکنيد   
 
 

روزی مرگ من  فرا  خواهد رسيد           چه با تصادف ، چه با سکته     وچه آرام در 
! بستر خواب   

!روزی من از اين قالب فعلی خود تغيير شکل خواهم داد       و شما را ترک خواهم کرد    
!واهم رفت اما چه پوچ و واهي است اين خيال   که من از اين دنيا خ  

راستي به کجا  ،  به کجا ؟     به عالم هپروت  ؟    يا به آن دور دورها در توهمات و روياها 
 ،    يا به کجا ؟

.که دنيا دنياست      و آن دنيا هم اين دنياست !         واهي است آن دنيا   
 

.قالب و شکل و کالبد من تغيير مي يابد   
د مي شوم يا بخار     و دوباره با باران خود طبيعت را خاک مي شوم درخت يا گل     دو

 سر سبز مي کنم
 پروانه مي شوم يا پرستو    قورباغه ای در برکه     ياآن مار زنگي در کوير

 و يا آن غنچه گل سرخ   در گلدان همسايه 
 و يا هم بره ای لذيذ   روی سفره رنگين جشن عروسي

 يا که حيوان و دوباره انسان 
د هم دوباره جنيني در بطن مادری آبستن و شاي  

 
روزی پسر جوان رشيد ،    روزی دختر کر ولال نازيبا ،    روزی فقير نابينا ،   روزی 

 شاهزاده مغرور ، 
روزی عقب مانده منگول ، روزی پيرزن خميده با قوزی در پشت ، روزی مرد حمال 

 خوشبخت
ه معروف ،  روزی راننده تاکسي در روزی مجاهد جنگجو در کوهستان ،  روزی هنرپيش

 خيابانهای هامبورگ
 و روزی     و  روزی    و روزی

 
آری مي گردم  و  مي گردم  و از حيات زيبا و نازيبا  در اشکال ملون  بهره مند  مي شوم  

 و آزموده
  پيش مي روم  پيش    و باز ميشوم و باز

  که هستم   حيات و زندگی را ذره ای و در هر زاويه ای که هستم    در هر شکل و
!مي بينم و لذت مي برم و لذت   

همه جا مي روم  ،    مي گردم     و جاری مي شوم ،   حتي در آن   لاوای  آتشفشان ، 
 جاری  و روان                                    

.           کنم  تا حقيقت و شيريني زندگي را در  زوايا و ابعاد گوناگون  خود دريابم و لمس
                                                  

  مست مي شوم و سرمست
.از شور و زندگي    که وجود  ،  وجود است       و نابودی و نيستي وجود ندارد  

  
چرا که جهان سيال در حرکت قانونمند و شعورمند خود  در حرکت  پر شور و زيبای خود  در اين 

 دنيای
!پيش .  انتها پيش مي رود بي   



تغير شکلي با  تجربه ای .     پس چه باک است از مرگ که آن هم نوعي زندگي است 
!جديد    

 
.        قبل از آنکه مرگم فرا  رسد وصيت نامه مرا باز کنيد  

چرا که من راز و سری ندارم و مي خواهم  در زنده بودن خود شاهد وقايع بعد از مرگم 
.باشم    

 
.ل و ثروت و سرمايه ای ندارم که برروی آن ها جنگها و رقابت ها نمائيد ما  

 هرچه درخانه دارم و نام من بر روی آنست هم اينک نيز مي توانيد براحتي صاحب آنها 
 گرديد

!هدايايی از عزيزانم هستند و يادگارهايی از دوستان  ،     به همراه لوازم اوليه زندگي   
ا باشند  با کمال ميل  تقديم تان مي نمايم تا چند صباحي هم که  گر شادی آفرين شم

.يادگارهايی  از عشق برای شمايان باشند   
 

ارگانهای قابل پيوند بدنم را به انسانهای زنده بيمار پيشاپيش هديه کرده ام که با 
.کوچکترين حادثه ای برمن مجاز به اهدای   آنها به ديگران هستيد   

چشمم را در اندامهای   را در جايگاه قلب ديگری ، کليه و کبد و  شاد خواهم شد قلبم
.ديگران شاهد باشم   

.چه دل انگيز است با چشمم در کالبد جوان سرخپوستي ،  آرژانتين را ببينم   
 و قلبم در تن آفريقايي سياه  بتپد 

.وکليه  وکبدم ،  سموم يک دهقان چيني را  از بدنش دفع نمايد   
 

   وحشت و شعف ،   فاجعه و معجزه ،   زيبايي و زشتي ،   خوب و بد بدينسان است که
  و مرگ و زندگي  درهم مي آميزد و جوهره حيات مانند گلبرگهای گلي شکفته مي شود 

.   و طراوات و حقيقت خود را به عرصه تماشا مي گذارد  
 

.جسدم را برای کالبد شکافي به دانشجويان دانشگاهها هديه کرده ام  
اريد   همانگونه که من در سالنهای آناتومي  رگ وپي مرده ها  را از هم جدا  مي بگذ

کردم   و حتي بدون دستکش لابلای بافتها را مي کاويدم   تا شايد شاهد پريدن روحي از 
آنها باشم ،   ديگران هم بعد از مرگم بدنم را   لايه لايه از هم   جدا کنند ،  بر 

   بر روی قشرهای مختلف مغز ،   هيبوتالاموس و هيپوفيزم کند استخوانهايم برش زنند ،
و کاو  و کاوش نمايند واز اينور   جمجمه ام  به آن سوی ديگر نگاه کنند   تا که شايد برای 
دريافت شعور وذهن   قدمي به پيش گذارده شود و دايره تحقيق و  بررسي  برای انسان 

.شناسي وسيع تر گردد   
 
 

     سياه نپوشيد          و از برای مرگ من به همديگر  و زاری نکنيد ،برای من گريه
.تسليت نگوئيد  

 
من مراسم سوگواری و ختم و ترحيم نمي خواهم از برايم حلوا پخش نکنيد و خواهشا از 

.مردم تمنای فاتحه و صلوات ننمائيد  
اله وار   برايم نواخته  من نمي خواهم   که آيات ياس آور قرآني   و ترانه های غم انگيز ن

. شوند  
 



از برای من گريه و زاری و شيون نکنيد    وخاک بر سر خود نريزيد    و بر سرو صورت !   نه 
خود نزنيدکه در آن صورت گر به فرض شما من روحي ناظر بوده باشم ،               صحنه 

.های شما در روی زمين نمايش مضحک و خنده دار برايم خواهد بود   
و من نمي خواهم   که در آن گيرو دار سوال و جواب نکير و منکر ،   از طرفي به آنها 

!بخندم  و از سوی ديگر به شما  
 

!               دوستان و عزيزان من  Also     
و از سير زندگي پر نشاط خويش خارج نشويد                         !      شاد باشيد و خرم 

                      که شادی شما    شادی من خواهد بود       و آرامش شما                  
!آرامش من   

 که دير نيست و دور
                               که ما همه دريابيم     هر لحظه و هر دم     که اراده کنيم      

. مي توانيم با هم باشيم   
 
 
 
 

Ziba                       25-8-2005                             Hamburg 


